
الرکن الثاني : في الطهارة المائیة 
بخش دوم: طهارت با آب 

وهي: وضوء، وغسل.

که شامل وضو و غسل می شود. 



وفي الوضوء فصول: 

مبحث وضو دارای چهار فصل است: 

الأول: في الأحداث الموجبة للوضوء 

فصل اول: مواردی که موجب باطل شدن وضو می شود  

وهي ستة : خروج البول، والغائط، والريح من الموضع المعتاد.

) از محل معمول آن.  1که شامل شش مورد است: خروج ادرار، مدفوع و باد شکم(

ولــو خــرج الــغائــط مــن الأمــعاء الــدقــيقة لا يــنقض ومــن الــغليظة يــنقض. ولــو اتــفق المخــرج فــي غــير المــوضــع 
المعتاد نقض، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتاداً.

اگـر مـدفـوع از رودۀ بـاریک شکم خـارج شـود بـاطلکننده نیست، امـا اگـر از رودۀ بـزرگ خـارج شـود بـاطلکننده اسـت. 
اگـر مخـرج در محـل غیرمـعمول خـود قـرار داشـته بـاشـد وضـو را بـاطـل می کند؛ همچنین اگـر حَـدَث (ادرار، مـدفـوع یا بـاد 

 ( 2شکم) از جای زخمی که بعدها به محل دائمی خروج تبدیل شود بیرون بیاید، باطل کنندۀ طهارت است.(

والـنوم الـغالـب عـلى الـحاسـتين، وفـي مـعناه كـل مـا أزال الـعقل مـن إغـماء أو جـنون أو سـكر. والإسـتحاضـة 
القليلة .

هـمچنین خـواب بـه گـونـه ای کـه بـر دو حـس بـینایـی و شـنوایـی غـلبه کـند (انـسان نـه چـیزی بـبیند و نـه چـیزی 
بـــشنود) و هـــر چـــیز دیـــگری کـــه عـــقل را زایـــل کـــند مـــانـــند اغـــما، بـــی هـــوشـــی، جـــنون و مســـتی. «اســـتحاضـــۀ 

قلیله» (خروج خون از زن بعد از زمان معمول حیض) نیز باطل کنندۀ وضوست.

ولا يــــنقض الــــطهارة مــــذي، ولا وذي، ولا ودي، ولا دم ولــــو خــــرج مــــن أحــــد الســــبيلين عــــدا الــــدمــــاء الــــثلاثــــة 
(الــحيض والــنفاس والإســتحاضــة)، ولا قــيء، ولا نــخامــة، ولا تــقليم ظــفر، ولا حــلق، ولا مــس ذَكَــر، ولا قُــبِل ولا 
دبر، ولا لمس امرأة، ولا أكل ما مسته النار، ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض.

1 - گـاهی بـه انـسان حـالتی دسـت می دهـد که در شکم خـود احـساس می کند گـاز وجـود دارد و در خـارج شـدن آن و بـطلان وضـو شک می کند که در این حـالـت، حکم بـه 
طهارت داده می شود. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 25)

2 - در مـواقعی که بـه دلیل بیماری بـه مـوضعی از بـدن شـخص لـولـهای را مـتصل می کنند تـا ادرار از آن خـارج گـردد هـرچـند که خـروج ادرار در این حـالـت بـدون ارادۀ بیمار 
انجام می شود ولی موجب بطلان وضو می گردد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت ص 25)



) و خـروج خـون اگـرچـه از مجـرای ادرار و مـدفـوع  )ودی،( ) وذی،( 5مـوارد زیر بـاطـل کنندۀ وضـو نیست: خـروج مـذی،( 4 3

بـاشـد(الـبته خـونـهای سـه گـانۀ حیض، نـفاس و اسـتحاضـه مـبطل وضـو هسـتند)، اسـتفراغ، خـلط انـداخـتن، نـاخـن گـرفـتن، 
تـراشیدن مـو، دسـت زدن بـه آلـت مـرد و زن یا مـقعد آن هـا، لـمس کردن زن، خـوردن آنـچه آتـش بـه آن خـورده بـاشـد و سـایر 

  ( 6چیزهایی که از راه دو عورت خارج شود، مگر آنکه همراه مبطلات (بول، غائط یا منی) باشد.(

3- مـایع رقیق و چسـبناکی اسـت که مـعمولاً پـس از مـلاعـبه و بـوسیدن و... از شـخص بیرون میآید. زن نیز اگـر منی از او خـارج گـردد بـاید غسـل نـماید امـا اگـر بـعد از مـلاعـبه 
بـا همسـرش از او مـایعی خـارج گـردد، مـبطل وضـو نیست و غسـل را نیز واجـب نمی کند، مـگر این که هـمراه بـا لـرزش بـدن و یا شـهوت (عـلامـات منی) بـاشـد. (احکام الشـریعه 

بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 26)

4- مایع که بعد از خارج شدن منی از انسان خارج می شود. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 26)

5- مایع سفیدرنگ غلیظی است که گاهی بعد از ادرار خارج می شود. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 26)

6- مـانـند اینکه از محـل خـروج مـدفـوع چـند سـنگ ریزه خـارج شـود بـدون اینکه آغشـته بـه مـدفـوع بـاشـد، که وضـو را بـاطـل نمی کند. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب 
جزء اول، طهارت: ص 26)




